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 هس وب

کیلّه کامپانیله  آ

 برگردان مهدی فتوحی 
 

ینا فورلانی در نمایی از تصویر  کامپانیله آکیله ی نوشته همین ، بر اساس (۲۰۰۲روبرتو توتولا، ) بوسهفیلم کوتاهِ : یوجینو چیکانو و مار

 
 

 
𖡺 
 

 



2 
 

 بوسه
کیلّه کامپانیله  آ

 برگردان مهدی فتوحی 
 

 ها: شخصیت 
 مرد 
 زن

 

 کنند. ای توقف می گذرند و لحظه آیند و می  عاشق به آرامی می انی خلوت در شب. یک زوجخیاب

 

 ه! چه ماهی و چه سکوتیه تو این خیابون خلوت! مرد: چه شب سحرانگیزی

 (فشردن او آغوش   گشاید برای در) آغوش می

 زن: سوءاستفاده نکن. ممکنه کسی بگذره. 

با یه نفس ذوب میهای طولانی که در طول  کنم. یکی از اون بوسه مرد: هیشکی نیست. فقط یه بوس. خواهش می خواد و آدم دلش می  شهاون روح آدما 
 ی خوشبختی بمیره. در یک خلسهخوش نرم و خوش نرم 

شده از  های یکیکه هر دو با لب ، در حالی کنند. درنگی کوتاه که در طول آنشان را یکی میهایی طولانی هر دو لبگیرد. در یک بوسهاو را در آغوش می )
در همان حال ما افکار آن دو  آغاز می شود.    1کیومثل والس مُسکو ای تاثیرگذار  زمینه پس شود و یک موسیقی  اند، نور بنفش می ی طولانی برجای مانده بوسه 

شنویم . مشروط بر این که صداهای آن دو درهم نشوند. طبیعتاً تصور بر این است که هیچ د، میشو ن ضبط شده و با بلندگو پخش میشارا که از قبل صدای 
 ( .شنود یک از آن دو صدای دیگری را نمی

های طولانی به  رن. در مجموع این بوسه کنی باید این چیزها جاودانه بمونن ولی بعد از یه دقیقه از یاد آدم می (: چقدر زندگی عجیبه! فکر میافکارش) مرد 
کنم. اصلًا هیچ کنی. بفرما. من که هیجان زیادی احساس نمی گیردت . ولی بعدش عادت می ای می شن یه لرزهارزن. وقتی لبها یکی میشون نمیشهرت 

(: و خودمو  دهدبنگرد. ادامه می راف  کند مخفیانه به اطهمانطور که لب به لب با او مانده سعی می)  ..تونم نگاه کنم به اطراف.کنم. می هیجانی احساس نمی
کند.(  با یک دست موهای خود را نوازش می )   . بدم موهامو کوتاه کنن  دیگه   فردا  تا به یکی دیگه فکر کنم. آه. درسته. لازمه به خودم یادآوری کنم    جدا کنم و

( و لازمه  خاراند.ی پایش را می ماهیچهام. ) کنه من الان تو خلسه کشه کنار. اون گمون میباشم که از بوسیدن می   ن نفری خوام اولی تازه از طرف دیگه من نمی
ها اهمیت حیاتی دارن. این وسط  گن. واسه اونها این بوسه می  نشدنی چرندهای تموم این بوسه ی  فهمم چرا زنها مدام درباره به توهمش دامن هم بزنم. من نمی

دهد(:  که با آن او را در آغوش فشرده ببیند. ادامه می   کند ساعت را از روی ساعت مچی دستیسعی می دونه ساعت چنده؟ )کی می  افته.کلاهم هم داره می
موند. لااقل یه آژانی، یه  شه تا ابد باقی  شدیم. حالا. خدایا خداوندگارا! اینجوری که نمی شه. حالا خوب موقعی بود اگه از هم جدا می هیچی دیده نمیاینجا  

 
1 MOSKOVKY; )1925 -1854 ( موریتز موسکووکی؛ پیانونواز و آهنگساز لهستانی 



3 
 

نگرد به تاریکی( ای بابا! سگ هم پیداش  همچون پیش با دقت می )  ...، چیزییا یه عابری یاد یا لااقل یه جفت عاشق و معشوق دیگه  هم نمی  پلیس انتظامی
 شه. شه. ما تنهاییم و هیچ مزاحمی هم نیست. موقعیتمون هم دیگه داره طاقت فرسا می نمی

ی  این بوسه  گیب بریم. ولی ته قضیه اگهلذت میبخشیم ای که می کنیم و از شادیمی  ا فرق داریم. پژواک یه لذت رو حس(: ما زنها چقدر با مرد زن) افکارش 
ا  ه صداقاد د   طولانی بهت سرمستی اعتراف کنم هیچ حسی ندارم. ولی هیچ دلم نمیکه ت نداشتی.  باید  یه دقیقه گذشت.  باشم که جدا هی!  اولی  خواد من 

ل جداشه. ولی فعلًا که  کنیم اون اوبخشم. صبر میضایتی میر شه. اون به خیالش من هم همون احساسات اونو دارم و اگه ناامیدش کنم بهش احساس نامی
گذره. یه بهانه  ای هم نمی! چقدر لبام خشک شده. متاسفانه هیچ موجود زنده که هی   یتونیم همینجوری پیش بریم. امیی نداره. ما هم که نهمچین تصمیم

آید یا نه( ای بابا! کند تا ببیند باران می ی او دراز میطور در آغوش او دستش را از روی شانه مخفیانه و همان شدن. آه. کاشکی بارون بزنه. )لازمه واسه جدا 
 ابی هم تو آسمون هست. لعنتی! چه مهت 

 

افتد،  ، مرد کلاهش را که دارد میاندی طولانی یکپارچه شدهعاشق و معشوق که همچنان در همان بوسه   دزدکی خفیفهای  ویی و کنشگدر طول دو تک )
خوابانند به  گویی زن هر دو در یک آن از آن موقعیت دشوار گوش میپذیرفتن تک زند. با پایان کند. زن با خیال آسوده یک رشته مویش را کنار میمرتب می

کنند که گمان  شوند و وانمود میافتادن یک برگ به تندی از هم جدا می های کسی را بشنوند. تا این که با صدای خفیف فروشدن گام امید آن که صدای نزدیک 
 (  آید.اند کسی می کرده

 مرد) تلوتلوخوران(: آه!  

 ی. کشه و دستی روی پیشانی(: تو منو میزن) با صدایی خف

  .پرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


